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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

در بحث حقیقت اراده مشروطه صحبت می‌کردیم. 
شهید صدر نظریه خودشان را در تفسیر اراده مشروطه به این شکل بیان می‌کنند. می‌گویند در موارد اراده مشروطه ما در واقع دو تا اراده داریم: یکی اراده فعلی که فرض این است که شرطی برای او قرار داده شده است، مثل اراده شرب مائی که مشروط به عطش است. این اراده قبل از تحقق شرط به حسب وجدان فعلی نیست، بلکه هنگامی که شرط در ذهن انسان تحقق پیدا می‌کند -اگر از موجودات حضوریه در نزد مرید باشد- فعلیت پیدا می‌کند و اگر این شرط از امور خارجیه باشد، در هنگامی که مرید تصدیق می‌کند به وجودش در خارج، این اراده تحقق پیدا می‌کند و بدون تصدیق به وجود این شرط در خارج اراده تحقق پیدا نمی‌کند؛ چون شوق حقیقی به یک شیء در صورتی حاصل می‌شود که قوه‌ای از قوای نفس با آن شیء ملایمت داشته باشد و احساس به حاجت به آن شیء بکند. این یک اراده، که این اراده متوقف است بر تحقق شرط در خارج.

یک اراده‌ای است که نه از اول فعلی است، قبل از وجود شرط یا تصدیق به وجود شرط خارجاً هم فعلی است و آن اراده متعلق به نفس فعل نیست. آن شرب ماء در مثال عطش به او متعلق نیست، بلکه به جامع بین شرب ماء و عدم عطش آن این است که تعبیر مرحوم شهید صدر از این جامع به «ارتواء» یاد می‌کنند یعنی بی‌نیازی به آب. بی‌نیازی به آب اعم از این است که انسان عطش نداشته باشد یا عطش داشته باشد و آب خورده باشد. بنابراین اراده تعلق گرفته به این که این مجموعه‌ای که عبارت است از شرط وجوب و عدم واجب، این تحقق پیدا نکند؛ یا شرط وجوب تحقق پیدا نکند یا عدم الواجب تحقق پیدا نکند و واجب تحقق پیدا کند. این اجتماع بین شرط الوجوب و عدم الواجب، مبغوض در نزد مرید است چون با قوای نفسانی انسان منافرت دارد؛ بنابراین شوق فعلی به نحوی که این اراده تعلق بگیرد، تعلق می‌گیرد. و این اراده غیر از اراده جزا بر تقدیر شرط است و به جزا بر تقدیر شرط بحث نمی‌کند بلکه تنها به جامع بحث می‌کند. به خاطر همین اگر مثلاً کسی بداند که اگر بالای پشت‌بام برود عطشی پیدا می‌کند که نمی‌تواند شرب ماء کند، به طور طبیعی دیگر بالای پشت‌بام نمی‌رود؛ در حالی که اراده شرب ماء بر تقدیر عطش، این داعی بر این نیست که انسان بالای پشت‌بام نرود و تنها به شرب ماء انسان را دعوت می‌کند.

بعد شهید صدر می‌فرمایند که مشهور یعنی حالا مرحوم شیخ انصاری و کسانی که قائل شدند که اراده مشروطه از اول فعلیت است این‌ها یک احساس وجدانی داشتند؛ آن احساس وجدانی این است که یک شیئی از شوق قبل از تحقق شرط، فعلیت دارد و توجه نکردند که این اراده متعلق به جامع است نه متعلق به فعل، و بنابراین خیال کردند که این اراده‌ای که احساس وجدانی به وجودش وجود دارد از اول امر فعلیت دارد. بعد شهید صدر تعبیر می‌کنند که در واقع اراده مشروطه‌ای که بعد از تحقق شرط در خارج فعلیت پیدا می‌کند، یک نوع تطوری است از همان اراده متعلق به جامع. این اراده متعلق به جامع بعد از این که شرط تحقق پیدا می‌کند، در قالب اراده نسبت به جزا تحقق پیدا می‌کند. بنابراین اراده جامع در واقع ما را دعوت می‌کند که یا شرط نباشد یا در فرض وجود شرط، جزا تحقق داشته باشد. پس وقتی که شرط موجود شد، شق دوم قضیه که آن تحقق جزا است، نسبت به او تحقق پیدا می‌کند.

ایشان می‌گوید بنابراین با این بیان، آن برهانی که آقایان ذکر کردند پاسخش روشن می‌شود؛ که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده بودند که اگر اراده فعلی نباشد نسبت به شرب ماء، چطور دستور به شرب ماء از سوی مولا صادر می‌شود؟ پاسخ مطلب این است که آن چیزی که مولا را متصدی به جعل وجوب شرب ماء کرده است، اراده نسبت به جامع است نه اراده به خصوص شرب ماء. بنابراین باعث بر خطاب و جعل، اراده دوم است که متعلق به جامع است و این اراده وقتی که شرط تحقق پیدا می‌کند، در قالب اراده جزا فعلیت پیدا می‌کند و متطور می‌شود. این مطلبی است که ایشان دارد بعد بحث را ادامه می دهد و می گوید اگر ما گفتیم حقیقت حکم در عالم ثبوت فقط مرحله ملاک و اراده و شوق است و اعتبار در حقیقت حکم دخالت ندارد، بحث دیگری نیاز نداریم؛ و الا باید به مرحله اعتبار و ابراز هم بپردازیم.

حالا من اینجا یک نکته‌ای را عرض بکنم؛ آقای شهیدی این کلام شهید صدر را که مطرح می‌کنند، در شش مرحله نقدهایی دارند. عرایضی که اینجا می‌خواهم عرض کنم در مقدار کمی‌اش مشابهت‌هایی با فرمایشات آقای شهیدی دارد ولی جوهر مطلب کاملاً متفاوت است. آقای شهیدی بیشتر تکیه‌اش روی این مطلب است که اراده مشروطه نمی‌تواند اراده به جامع باشد. ما این را قبول می‌کنیم که در موارد اراده مشروطه اراده به جامع وجود دارد، ولی به نظر ما این مشکلی را حل نمی‌کند.
 اولاً اگر فرض کنیم آن شرطی که داریم شرط غیر اختیاری باشد؛ در اراده تکوینی، اگر شرط برای من اختیاری نباشد، لا محاله من تشنه می‌شوم بدون اختیار من. اراده من به جامع تعلق نمی‌گیرد چون یک فردش اختیاری نیست، بلکه این اراده به شق دوم تعلق می‌گیرد. آیا در جایی که شرط غیر اختیاری است از ابتدا آدم وجداناً احساس نمی‌کند که یک اراده‌ای به این شیء تعلق گرفته است؟ من دارم می‌روم مسافرت، می‌دانم در مسافرت تشنه می‌شوم؛ آیا همین الان قبل از این که تشنگی حاصل بشود من نسبت به آب نوشیدن اراده دارم یا نه؟ قهراً اراده دارم. پس این کلام شما که در همه موارد از قبل، اراده فعلی است وجدان انسان را در همه موارد نمی‌تواند تأمین کند.
نکته دوم؛ شهید صدر می‌فرمایند که اراده نسبت به شرب ماء فعلی نیست چون تابع ملایمت نفس با آن شیء است و بعد از تحقق عطش فعلی می‌شود. بحث سر این است که آیا نفس انسان نسبت به یک شیئی که در آینده تحقق دارد نمی‌تواند ملایمت داشته باشد؟ همین که انسان توجه کند در آینده عطشی حاصل می‌شود، نسبت به شرب مائی که در ظرف عطش است نفس ملایمت دارد. همین باعث می‌شود که من را سوق بدهد به طرف شرب ماء. نیازی نیست که همین الان انسان تصدیق کند که الان عطش حاصل می‌شود؛ همین که این ظرف را فرض کند که ممکن است در آینده عطشی بر او حاصل شود، نفس انسان ملایمت دارد و در نتیجه اراده تعلق می‌گیرد.

نکته سوم؛ اصل این مطلب که در موارد اراده مشروطه، مصلحت در جامع است کاملاً درست است. آن چیزی که برای انسان مبغوض است این است که تشنگی بکشد. تشنگی نکشیدن یا به این است که اصلاً تشنه نشود، یا به این است که اگر تشنه شد آب بنوشد. مصلحت در این نیست که انسان تشنه شود و آب بنوشد مفسده در این است که انسان تشنه بماند. کسی که اصلا تشنه نشده است او این مفسده در موردش نیست. کسی هم که تشنه شده و با نوشیدن آب ، تشنگی را برطرف کرده او هم این مفسده در موردش نیست. یعنی این دو شیء با هم جامع است هم انسان تشنه باشد و هم تشنگی برطرف نشود از آن طرف محبوب انسان این می شود یا تشنه نباشد یا تشنه باشد و تشنگی را با آب نوشیدن برطرف کند. این کاملا درست است اما بحث در این است که این تشنگی در آینده است و مبغوض انسان است. چطور شد که این جامعی را که شما در نظر می‌گیرید -که هر دو فردش در آینده است- اراده نسبت به او از همین الان فعلی است، ولی اراده به شرب ماء از الان فعلی نیست در آینده فعلی است؟ عرض کردم ما این بیان شهید صدر را قبول داریم که مصلحت در جامع است، ولی این جامع مال آینده است. وقتی هر دو فردش در آینده تحقق پیدا می‌کند، چرا اراده من از همین الان به جامع تعلق پیدا می‌کند ولی به شرب ماء نه؟ در آینده ممکن است من اصلا متوجه عطش خودم نباشم ولی با این حال احتیاج به شرب ماء دارم زمانی که شرط حاصل می شود ممکن است مرید نسبت به آن شرط، علم نداشته باشد. ولی با این حال احتیاج به آن شیء داشته باشد.

اصل قضیه این است: شخصی که تصور می‌کند در آینده به شرب ماء نیاز دارد، در صورتی اراده‌اش در مقام تصدی برای برطرف کردن آن نیاز برمی‌آید که از الان بتواند در آن مسیر اقدامی کند. هر زمانی که انسان بتواند نسبت به نیاز آینده اقدامی صورت بدهد، اراده‌اش تعلق می‌گیرد ولو به نحو اراده موسع. مولا امر می‌کند به خاطر این که این امر سبب می‌شود در آینده زمانی که عطش حاصل شد، این امر باعثیت پیدا کند شرب ماء ایجاد می شود. امری که شارع می‌کند، تصدی شارع است برای رفع عطش در ظرف تحقق عطش. و این تصدی چون می تواند با این امر در مسیر رفع احتیاج بر بیاید این امر صادر می شود بنابراین نسبت به جامع را اینجوری در نظر بگیرید من وقتی الان نگاه می‌کنم می‌بینم در آینده ممکن است عطش بر من عارض شود، و در ظرف عارض شدن عطش، به شرب ماء احتیاج حاصل می شود این جامع در آینده است. هم عطش در آینده است و هم رفع عطش با ماء. اراده من الان تعلق می‌گیرد. اراده به چی تعلق می گیرد. یکمرتبه اراده من تعلق می گیرد که کاری کنم که تشنگی بر من عارض نشود مثلا جای گرم نروم. یک موقع فرض کنید تشنگی عارض شدن، غیر اختیاری است یا احتمال میدهم که به هر حال عارض شود این منشا می شود که من آب با خودم حمل کنم که در ظرفی که عطش بر من عارض شود من با نوشیدن آب رفع عطش کنم یعنی نسبت به هر دو طرف جامع یعنی عطش و شرب ماء ، نسبت به هر یک از این دو فرد قبل از اینکه هر یک از این دو فرد تحقق پیدا کند من اگر بتوانم کاری کنم که اینها تحقق پیدا نکند اراده من تعلق می گیرد هر کدام از این دو فرد که غیر اختیاری شد اراده من نسبت به فرد دیگرش از همین الان فعلیت پیدا می کند و متوقف بر این نیست که زمان آن مراد برسد تا اراده من تعلق بگیرد. همین که من بتوانم الان در مسیر تحقق مراد در آینده گام بردارم کافی است برای اینکه اراده من تعلق بگیرد. 
مسئله چهارم:
شارع که امر کرده، امر نکرده به اینکه شما عطش حاصل نکنید امر شارع این است که اگر عطش حاصل کردید آب بنوشید آن چیزی که منشا این امر است مسئله چهارمی که میخوام عرض کنم این است که شهید صدر می فرماید باعث بر جعل و خطاب، اراده متعلق به جامع است؛ خیر، درست نیست. اراده نسبت به جامع نیست، اراده نسبت به فرد دومش است که منشأ می‌شود من امر کنم که «اگر تشنه شدید آب بنوشید». من امر به جامع نکردم. من امر کردم اگر تشنه شدید آب بنوشید باید نسبت به این فرد اراده داشته باشم تا امر به آن کنم و چون احتمال می‌دهم این فرد تحقق داشته باشد، امر را انجام می‌دهم ولو به جهت احتمالی که وجود دارد من احتمال می دهم که این فرد در آینده مورد نیاز شود. لازم نیست. چون به نحو قضیه شرطیه است قضیه شرطیه ممکن است شرط تحقق پیدا کند ممکن است شرط تحقق پیدا نکند اگر من یقین داشته باشم شرط تحقق پیدا نمی کند امر نمی کنم. ولی اگر احتمال دهم تحقق پیدا می کند همین احتمال منشا می شود که امر کنم که اگر در آینده این شرط تحقق پیدا کرد من آن رفع عطش را انجام بدهم بنابراین امر به خاطر احتمال تحقق آن شیئ در آینده است خیلی وقتها لازم نیست محتاج‌الیه قطعی باشد، احتمالی هم باشد امر تعلق می‌گیرد. امر در جایی که احتمال احتیاج باشد به نحو شرطی صادر می شود من می‌گویم «اگر در آینده تشنه شدی آب بنوش» چون نسبت به آب نوشیدن در آینده در ظرف تشنه شدن اشتیاق دارم. همین اشتیاق باعث می‌شود شرطش تحقق پیدا کند آن تقدیرش ممکن است تحقق پیدا کند بنابراین از همین الان به نحو مشروط امر صادر میکنم  .
بنابراین اینکه شهید صدر می فرماید باعث بر جعل و خطاب، اراده متعلق به جامع است درست نیست. چون اراده فعلیه انسان دارد نسبت به قضیه شرطیه . اراده به اینکه در فرض تحقق شرط، نسبت به آن جزا، انسان نیاز دارد. همین اراده سبب می شود و احتمال اینکه شرط فعلیت پیدا کند همین باعث می شود که از انسان جعل صادر شود. و خطاب از مکلِّف و تکلیف کننده صادر شود. 
بنابراین به نظر می‌رسد اگر بخواهیم بحث را به مرحله اراده ببریم، قطعاً قبل از تحقق آن شرط، همین که از ناحیه مولا امر مشروط صادر شده، نشانگراین است که نسبت به آن فعل، اراده است و کلام شهید صدر صحیح نیست. البته اینجا بحث دیگری مربوط به عالم جعل و اعتبار مطرح است که آیا این مقدار کافی است برای این که بگوییم اعتبار هم همین الان تحقق دارد؟ که ان‌شاءالله آن را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. اینجا نکاتی در کلام آقای شهیدی است که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
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